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حقوق خوانى

سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
کامیابی ها و  ناکامی ها

«با گذشــت ۱۶ ســال از ابلاغ قانون اصل ۴۴ و خصوصی ســازی، ما طی 
این ســال ها نتوانســتیم نمره قابل قبولی در بحث خصوصی سازی به دست 
بیاوریــم... در بحث خصوصی ســازی که بایــد به مردمی ســازی و اقتصاد 
مردمی منجر می شــد، تاکنون غفلت شده و اقتصاد ما مردمی نشده است». 
اینها بخشــی از اظهــارات رئیس مجلس شــورای اســلامی در نقد اجرای 
خصوصی سازی است. قبل از ورود به بحث باید ببینیم اصل ۴۴ چه می گوید. 
فصل چهارم قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «اقتصاد و 
امور مالی» شــامل اصول ۴۳ تا ۵۵ به بنیان های اقتصادی کشور می پردازد. 
در اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران به ســه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
تقسیم شده که بخش دولتی شامل صنایع و معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، 
بانک، بیمه، راه آهن، هواپیمایی، کشتی رانی و مانند اینها، بخش تعاونی شامل 
شرکت های تولید و توزیع و در نهایت بخش خصوصی دربرگیرنده آن بخش 
از تولید، تجارت و خدمات اســت که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و 
تعاونی اســت. تصویب این اصل در ســال ۱۳۵۸ تحت تأثیر فضای انقلابی 
داخلی و سوسیالیسم بین المللی تا حدی قابل درک بوده و ظاهرا الگوی این 
ساختار قانون اساسی یوگسلاوی سابق است. جالب اینکه در بازنگری قانون 

اساسی سال ۱۳۶۸ فصل چهارم دست نخورده باقی ماند.
از حدود دو دهه پیش که نتایج نه چندان مطلوب اقتصاد دولتی هویدا شد، 
مقامات چاره را در مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاهش 
نقــش دولت حداقل در تصدی گری دیدند. مهم تریــن مانع قانونی اصل ۴۴ 
بود. البته از آنجایی که بازنگری در قانون اساسی نیازمند فرایند پیچیده اصل 
۱۷۷ قانون اساسی اســت، تغییرات بدون اصلاح در اصل و در قالب دیگری 
انجام شــد. در ۱/خرداد/۱۳۸۴ «سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی 
جمهوری اسلامی ایران» توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از این سیاست ها 
گسترش مالکیت در ســطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، 
رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش ســهم بخش خصوصی عنوان شده و 
متن شــامل پنج بخش سیاست بنیادین شامل: توسعه بخش های غیردولتی 
و جلوگیری از بزرگ شــدن بخش دولتی؛ بخش تعاونی؛ توسعه بخش های 
غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی؛ سیاست های کلی 
واگذاری و اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است. البته در مقدمه به درستی 
آمده: «اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی 
در قوانین موجود اســت؛ لازم اســت دولت و مجلس محترم در این زمینه با 
یکدیگر همکاری نمایند». در همین راســتا قانونــی مفصل در ۹۲ ماده با نام 
«قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایــران» در ۸/بهمن/۱۳۸۶ به تصویب مجلس رســید. امــا اظهارات رئیس 
مجلس و نتایج واگذاری ها نشان می دهد نتیجه چندان دلچسب نبوده است. 
متأســفانه بخش هایی واگذار شده است که در کشورهای توسعه یافته اساسا 
یا واگذار نمی شــود یا در اولویت آخر اســت؛ انتقال مدرسه، بیمارستان و به 
تازگی مراکز بهزیستی غیرمنطقی و خلاف اهداف خصوصی سازی و اصولی از 
قانون اساسی است. در ماده ۸۸ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» 
(۱۳۸۰) خدماتی از قبیل درمان، توان بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین 
و کودکان بی سرپرســت به بخش خصوصی واگذار شــده است! مواردی که 
تکلیف ذاتــی دولت بوده و اکثرا فاقد جنبه رقابت پذیــری و درآمدزایی و در 
نتیجه فاقد مطلوبیت برای بخش غیردولتی است. اینکه صنایع رقابت پذیری 
مانند خودروسازی (با این میزان ناکارآمدی و ضرردهی سالانه هر دو شرکت) 
و یا بازرگانی خارجی با ابهامات فراوان در ثبت سفارش و تخصیص ارز (برای 
نمونه در منع واردات گوشــی آیفون) در انحصار دولت باشد، اما نگهداری از 
معلولان بهزیســتی به عنوان بخش رقابت پذیر! در اختیار بخش خصوصی 

قرار گیرد با هیچ منطقی سازگار نیست.
نمونه دیگر از این سیاست گذاری های ناروا، تصویب «قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار» در ۲۴/اسفند/۱۴۰۰ اســت. در مواد ۳ تا ۵ این قانون 
پنج ماده ای -بماند که هرکــدام از مواد این قانون یک قانون خاص را اصلاح 
می کند و این روش قانون گذاری مرسوم و پسندیده نیست- به ترتیب تغییراتی 
در برگزاری آزمون های سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری 
و وکالت دادگســتری می دهد و با تعیین نوعی حد نصاب، یعنی «داوطلبانی 
که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را 
کسب کرده اند» را بدون تعیین ظرفیت، شایسته ورود به این مناصب می داند. 
در واقع قانون گذار خدمات اجتماعی مانند سردفتری اسناد رسمی را فعالیت 
اقتصادی رقابت پذیر می داند! در شــرایطی که به دلیل تورم و رکود اقتصادی 
یک دهه اخیر، بســیاری از دفاتر اســناد رســمی کم کار شــده اند. در سالگرد 
تصویب سیاســت های کلی اصل ۴۴ ناکارآمدی در خصوص سازی که صدای 
اعتراض رؤســای قوای سه گانه را هم بلند کرده اســت، تغییرات اساسی در 

ساختار حقوقی و حقیقی اقتصاد ملی را اجتناب ناپذیر می کند.

وکیل دادگستری
ابراهیم  ایوبی

قانون جوانی جمعیت علیرغم تمام انتقادها و هشــدارهای متخصصان و مطلعان به 
تصویب رسید و اکنون نوبت اجرای آن شده است. از جمله مواد این قانون حذف غربالگری 
ناهنجاری های کروموزومی از مراقبت های اولیه زنان باردار است که در فروردین ماه ۱۴۰۱ 
دستورالعمل آن منتشر شد. غربالگری ناهنجاری های کروموزومی تا قبل از تصویب قانون 
جوانی جمعیت، مانند هر طرح غربالگری دیگری در مراکز بهداشــتی درمانی شــهری و 
روســتایی ابتدا توسط مراقب ســلامت یا ماما به زن باردار آموزش داده می شد و زن باردار 
در صورت تمایل و داشــتن توان مالی برای درخواســت آزمایش و سونوگرافی به پزشک 
ارجاع داده می شــد. پزشــک نتیجه آزمایش و سونوگرافی را تفســیر می کرد و در صورت 
احتمال ناهنجاری کروموزومی، زن باردار به ســطح دو مراقبت، یعنی پزشــک متخصص 
زنان و زایمان ارجاع داده می شــد. در این مرحلــه آزمایش های تکمیلی و تخصصی تری 
انجام می شــد و در صورتی که تشــخیص پزشــک، وجود ناهنجاری بود، زن باردار جهت 
دریافت مجوز ســقط جنین به پزشکی قانونی ارجاع می شد که در صورت تمایل مراجعه 
می کرد و مجوز ســقط می گرفت. در هیچ کدام از این مراحل هیچ اجباری وجود نداشــت 
و تصمیم گیری به عهده زن باردار بود. آزمایش های غربالگری در ســطح یک، تنها احتمال 
بیماری را مطرح می کنند و تشــخیص نهایی بر عهده سطوح بالاتر مراقبت سلامت است، 
بنابراین هیچ گاه نتایج تشخیص در این مرحله مبنای تصمیم گیری های درمانی از جمله در 
مورد سقط جنین نبوده و نیست. از طرف دیگر بسیاری از آزمایش های تشخیصی در پزشکی 
با خطا همراهند و برای کاهش خطا، تحقیق و پژوهش برای یافتن روش های تشــخیصی 
دقیق تر ادامه دارد و این روش ها در حال تکامل و پیشرفت هستند. در مورد ناهنجاری های 
کروموزومی هم روش های تشخیصی دقیق تری وجود دارد که چون گران قیمت و کمتر در 
دسترس هســتند، در برنامه غربالگری قرار ندارند. بدیهی است احتمال خطای تشخیصی 
نمی تواند دلیل علمی برای حذف غربالگری به طور کلی باشــد، بلکه برای احتراز از خطا 
سعی می شود روش های تشــخیصی دقیق تر جایگزین شود یا آزمایش غربالگری در چند 
مرحلــه صورت گیرد. موضوع دیگر این اســت کــه آنچه ظاهرا مدافعــان قانون جوانی 
جمعیت را به صرافت حذف غربالگری انداخت، این بود که خطای احتمالی در تشخیص 

ناهنجاری جنینی ممکن اســت موجب سقط جنین ســالم شود، اما واقعیت این است که 
خطاهای تشــخیصی در مجموع تست های غربالگری، ناچیز هستند و تأثیری در افزایش یا 
کاهش جمعیت نخواهند داشت و چنین نگرانی ای نمی تواند و نمی بایست به بهای وقوع 
ریســک بزرگ تری یعنی افزایش تولد کودکان با ناهنجاری های کروموزومی، برطرف شود. 
در حــال حاضر، برنامــه غربالگری ناهنجاری های کروموزومی به طور کلی از ســطح یک 
مراقبت های اولیه زنان باردار حذف شــده است، اما زنان باردار در صورت تمایل می توانند 
بــه متخصص مراجعه کنند تا این آزمایش ها را برایشــان درخواســت کنند. در واقع دیگر 
در کشــور برنامه غربالگری ناهنجاری های جنینی اجرا نمی شــود، ولی این آزمایش ها در 
آزمایشــگاه ها و با درخواست پزشک متخصص زنان و زایمان قابل انجام است. اما مشکل 
و خطرات چنین تصمیمی چیســت؟ از آنجا که مراقبت ســلامت یک امر تخصصی است 
که لازم است از طریق نظام سلامت برای جامعه فراهم شود، وقتی در سطح اول مراقبت 
ســلامت، ماماها و پزشکان عمومی از هر گونه مداخله پیشگیرانه در مورد ناهنجاری های 
جنینی منع شوند و حتی نتوانند به زنان باردار در این خصوص آموزش بدهند یا توصیه ای 
بکنند، زنانی که از دانش پزشــکی و مامایی برخوردار نیســتند و آموزشی هم از سطح اول 
مراقبت دریافت نکرده اند، از کجا باید بدانند که آزمایش ناهنجاری های کروموزومی وجود 
دارد و می توانند با مراجعه به متخصص آن را انجام دهند؟ بدیهی اســت تنها آموزش در 
ســطح اول مراقبت است که می تواند این آگاهی را به زنان بدهد که در زمان مناسب برای 
چنین آزمایش هایی اقدام کنند. در حال حاضر چنین آگاهی ای از زنان دریغ شده است. در 
ثانی، بخش بزرگی از جمعیــت زنان باردار، از نظر اقتصادی در مضیقه و از طبقه محروم 
و تهیدســت جامعه هستند یا در مناطق روســتایی و شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای 

بزرگ زندگی می کنند و به متخصص دسترســی ندارند و برای مراقبت ســلامت متکی به 
ســطح یک مراقبت هســتند. با حذف غربالگری از سطح یک مراقبت، کســانی که از این 
برنامه پیشگیرانه محروم می شوند، اغلب فقرا، روستاییان و حاشیه نشینان هستند و بنابراین 
احتمال وقوع ناهنجاری های جنینی در میان کودکان آنها بیشــتر خواهد شد که تبعات آن 
برای خانواده ها و جامعه واضح و روشن است. قانون جوانی جمعیت با حذف غربالگری، 
ایــن بخش از جامعه را نادیده گرفته و پیشــگیری از ناهنجاری های جنینی را برای آنها از 
میان برداشــته است. آنچه موجب شــد، قانون جوانی جمعیت با همه موادی که آشکارا 
با ســلامت و کیفیت زندگی زنان و کودکان و نســل آینده در تناقض اســت، تصویب شود، 
این است که سیســتم، خود را بی نیاز از پشتوانه علمی می داند و مجلس بر اساس منافع 
سیاســی و جناحی وارد عرصه ای شده که در آن فاقد صلاحیت علمی است. سیستم آنجا 
خطرناک می شــود که با نقض اســتقلال نهاد علم برای رسیدن به هدف، به هر وسیله ای 
متوســل شــود و فارغ از اینکه تصمیماتش چه تبعات سنگینی برای جامعه دارد، به آنها 
جامه عمل بپوشــاند. این کاری است که مدافعان قانون جوانی جمعیت با زیر پا گذاشتن 
مسلّمات علم پزشکی مرتکب آن شده اند. تردیدی نیست که در هر جامعه ای نهاد پزشکی 
با آنکه در امور علمی پزشــکی از استقلال نسبی برخوردار است اما نهایتا در خدمت نظام 
سیاســی و اقتصادی اســت و کارکردهایی برای حفظ نظم موجود دارد، اما اینکه متولیان 
نظام ســلامت، به طور آشــکار، مســلّمات علمی را نادیده بگیرند و تابع بی چون و چرای 
منویات و تصمیمات افراد و کانون های قدرت خارج از نهاد پزشــکی شــوند، نشان دهنده 
فقدان همان اســتقلال علمی اســت. با تصویب قانون جوانی جمعیت، علاوه بر این نقد 
که چرا مجلس شــورای اســلامی در کار نظام ســلامت دخالت می کند و استقلال علمی 
پزشکی را نقض و سلامت جامعه را به خطر می اندازد؛ این نقد هم به وزارت بهداشت وارد 
است که چرا به عنوان متولی امر سلامت، مقاومت مؤثری در برابر خواسته ها و تصمیمات 
خطرناک نمایندگان مجلس نشان نداده و نتوانسته مجلس را به خطرناک بودن تصمیمی 
مانند حذف غربالگری و ســایر تصمیمات مشــابه واقف کند. چرا وزارت بهداشت با همه 
پزشــکان و متخصصانی که در آن مشــغول اند، با علم و اطلاع از تبعات چنین قوانینی به 
مجری صرف قوانین غیرعلمی تبدیل شــده و سلامت جامعه را به فراموشی سپرده است. 
شاید انتظار بیهوده ای باشد که در معادلات و مبادلات قدرت و منفعت، سخن از مسئولیت 
حرفه ای و اخلاقی به میان آورد، انتظار واقعی این است که در آینده ای نه چندان دور وقوع 
ناهنجاری های جنینی به خصوص در بین محرومان و تهیدستان افزایش یابد، آینده ای که 
احتمالا بازیگران فعلی سیاست از مجلس تا وزارت بهداشت، جایشان را به دیگران داده اند 

و پاسخ گویی هم در کار نخواهد بود.

دولت، بی نیاز از پشتوانه علمی

کریم بخش کردی تمندانی: از ورود اولین دستگاه فیلم برداری 
به ایران بیــش از یک قرن می گذرد. دســتگاهی که موجب 
رونق صنعت فیلم و ســینما شــد. در بلوچستان شاید اولین 
فیلم سینمایی درمورد بلوچ و بلوچستان را مسعود کیمیایی 
با ســاخت فیلم (بلوچ) در سال ۱۳۵۱ شروع کرد. آغازی که 
از همان ابتدا بد شــروع شد و دیواری که اولین خشت آن کج 
گذاشته شــد تا این دیوار تا ثریا کج رود و متأسفانه این سنت 
بــد همچنان تاکنون بد ادامه دارد.   «بلوچ» فیلمی بود که با 
تجــاوز دو قاچاقچی به یک زن شــروع و با قتل و بی هویتی 
بلوچ به پایان رســید. بعد از آن بیشتر هنرمندانی که درمورد 
بلوچ بلوچســتان فیلم ساختند، داســتان فیلم شان بیشتر بر 
قاچاق و قتل و خشــونت تأکید داشــت. هر هنرمندی که به 

بلوچستان آمد و فیلم ساخت، فقط خشونت دید و قاچاق.
هنــر و هنرمنــد بی تعهد 
یک قوم اصیــل را به جامعه 
و دنیا با دو شاخص تنفرانگیز 
و بد خشــونت و قاچاق مواد 
مخــدر معرفی کــرد. فرقی 
نمی کند فیلم با عشق شروع 
شود و کارگردان آن خانم آبیار 
باشد یا اینکه فیلم برای خنده 
باشد و تفریح و بابک گودرزی 
آن را ســاحته باشد یا فیلمی 

فرهنگی و اجتماعی باشد. گویا در ذهن هنرمندان ما از بلوچ 
و بلوچستان فقط قاچاق و مواد مخدر حک شده و قابل تغییر 
و پاک شــدن نیســت. فرقی نمی کند نام فیلم بلوچ باشــد یا 
قافله، بدوک، تاراج، طائل، عقرب جرار، صف شکن، روز صفر، 
شبی که ماه کامل شد یا ایران ۳ و... . فرقی نمی کند کارگردان 
مسعود کیمیایی باشد و فیلم قبل از انقلاب ساخته شده باشد 
یا مجیدی، جوانمرد، بهروز افخمی، آبیار، گودرزی و... و بعد 
از انقلاب ســاخته شده باشد... . فرقی نمی کند کارگردان مرد 
باشــد یا زن. در بیشتر فیلم ها قاچاق و خشونت و قتل هدف 
اصلی اســت. نمایندگان محترم سیستان و بلوچستان «دکتر 

ایران خوانى

درخشان» و «ســعیدی» برای اولین بار اعتراض خود به این جفا به 
بلوچ و بلوچســتان را از تریبون مجلس اعلام کردند که جای تقدیر 
اســت؛ اما انتظار مردم این اســت که به اعتراض بســنده نکنند و با 
هنرمندانی که با عینک بدبینی، یک قوم خوشنام و اصیل را بد جلوه 

می دهند، رفتاری دیگر در پیش بگیرند.
هنرمندان عزیز، بلوچ و بلوچســتان واقعیت هــای زیادی برای 
نمایش در سینما و تلویزیون دارد، به استان ما سفر کنید و از نزدیک 
این واقعیت ها را ببینید و از آن فیلم بســازید تا دنیا شــما را تحسین 
کنــد، از فقر و محرومیــت، تبعیض و بی عدالتــی قومی و مذهبی، 
عقب ماندگی آموزشــی، بهداشــتی، جاده های مرگ، کــودکان کار، 
مدرســه کپری، ســوختن جوانان برای لقمه ای نان، جولان مافیای 
قاچاق ســوخت و مواد مخدر که ریشه در جایی دیگر دارد و بلوچ و 
بلوچســتان به ناحق متهم به آن است. از «هوتک»؛ همان آبشخور 
مشترک انسان دد و دام که هر سال 
چندین قربانی هم می گیرد. حداقل 
اندکی تاریــخ بخوانیــد و مبارزات 
بلوچ و بلوچســتان با اســتعمار را 
بر پرده ســینما ببرید. از جنرال دایر 
بپرســید تا بلوچ و بلوچستان را به 
شــما بهتر معرفی کند. بــه آمار و 
اطلاعات واقعی و مســتند رسمی 
از مراجع رسمی مراجعه کنید تا به 
شما بگوید: گرچه بلوچستان در فقر 
و محرومیت مقام اول را در کشــور دارد، در قتل و خشونت، طلاق و 

معضلات اجتماعی رتبه آخر را در مقایسه با دیگر استان ها دارد.
بلوچستان سرزمین حشر و مدد است، سرزمین میار جلی و زهم 
و کپن و پتر و گذشت و بخشش است، سرزمین دینداری و پایبندی به 
اصول اخلاقی و انســانی است. سرزمینی که فرهنگ، آداب و رسوم 
و ســنت های اصیل فرهنگــی خود را حفظ کرده و دچار اســتحاله 
فرهنگی نشده است، بلوچ و بلوچستان مشکلاتی دارد؛ اما نه به آن 
بزرگــی که هنرمندان با عینک های ذره بینی خود بزرگ می بینند و در 
بزرگ نمایی آن بیــش از حد یا از روی نا آگاهی یا عامدانه و هدفمند 

غلو می کنند.

آواز قو - سعید اسدی- ۱۳۷۹
پیمان ( بهرام رادان ) : می دونی بدون عشق زندگی کردن یعنی چی؟! شما عشقتون کیه ؟چیه؟! اگه ازتون بگیرنش چی کار می کنین ؟ شما به 

این عشق حسودیتون می شد، مگه نه ؟برای اینکه هیچ وقت نتونستین حتی خدا رو این جوری دوست داشته باشین !

دیـالـوگ روز

از بلوچستان چهره خشن نشان ندهید فرارو: پرویز پرســتویی نوشــته اســت: «جناب آقای جبلی، بنده بــه عنوان یک 
شــهروند عملکرد شــما را به عنوان مسئول صداوســیما دنبال کردم و می کنم. 
یادم نمــی رود از همان ابتدا در فرودگاه اهواز در حضــور چند جانباز قول دادید 
و فرمودید که آقای عادل فردوســی پور مشــکلی برای بازگشــت به صداوسیما 
نخواهد داشــت که تاکنون این مشکل حل نشده و نخواهد شد. دو سه روز است 
که این سخنرانی شما را در یک جمع دانشجویی مدام می بینم و به صحبت های 
شما فکر می کنم که با قاطعیت می فرمایید: که این سریال های نمایش خانگی را 
نمی شــود با خانواده دید! در حیرتم! اقلا مشخصا نام ببرید ما هم بدانیم منظور 
شــما کدام نمایش خانگی اســت که نمی شــود با خانواده دید؟ آیا فکر نمی کنید از زمانی که تولیدات نمایش خانگی راه افتاده 
موجب شــده که مردم دیگر ســریال های ترکیه ای شــبکه جم را نمی بینند؟ به نظرم این کم لطفی است. امیدوارم حداقل وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی مجوز نمایش های خانگی را به عهده بگیرد، چراکه متأسفانه ظاهرا از شما هم به عنوان مسئول جدید 

آبی گرم نخواهد شد».
ســی ان ان: ســناتور ایالت کنتیکــت درخصوص کشــتار اخیــر در آمریکا گفت: 
«بچه هایمــان با تــرس و لرز به مدرســه می روند! داریم چــه کار می کنیم؟ این 
اتفاق تنها در این کشــور می افتد و در کشورهای دیگر چنین اتفاقی رخ نمی دهد. 
هیچ کجای دنیا وقتی کودکان به مدرســه می روند فکر نمی کنند که قرار اســت 
تیر بخورند! خرید ســلاح در آمریکا آسان تر از حیوان خانگی است». یک سازمان 
سوئیســی فعال در امور مربوط به مالکیت اســلحه در گزارشــی عنوان کرد، در 
ایــالات متحده آمریکا بــه ازای هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۰ تفنــگ وجود دارد و به این 
ترتیب این کشور تنها کشور جهان است که در آن تعداد تسلیحات در اختیار مردم 
غیرنظامی بیشــتر از تعداد مردم اســت. آنها ۳۹۵ میلیون قبضه از حدود ۹۰۰ میلیون قبضه سلاح غیرنظامیان را در اختیار دارند. 
این مطالعه نشان داد که جزایر فالکلند پس از آمریکا با داشتن آمار حدود ۶۲ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر در رتبه دوم قرار داشته 

و یمن جنگ زده با داشتن آمار ۵۳ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر در رده سوم بیشترین میزان مالکیت اسلحه قرار دارد.
شــرق: نوید محمدزاده و فرشــته حســینی، برای اکران فیلم «بــرادران لیلا» به 
کارگردانی ســعید روستایی، روی فرش قرمز جشــنواره کن حاضر شدند. آنها که 
حدود یک سال است زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند در این مراسم و جلوی 
دوربین عکاســان، یکدیگر را بوســیدند. در واکنش به این اقــدام اظهارنظرهای 
مختلفی در شــبکه های اجتماعی مطرح شــد. برخی معتقد بودند که این رفتار 
فقط برای دیده شــدن به شــکلی متفاوت اســت و برخی دیگــر آن را توهین به 
مقدسات دانستند. برخی معتقد بودند این رفتار نوعی دهن کجی به شرایط مردم 
ایران و عادی ســازی فشارهایی اســت که مجبور به تحمل هستند. برخی نیز به 
شــدت به فرشته حسینی - بازیگر افغانســتانی تبار - اعتراض کردند که از فرصت همراهی همسرش در این رویداد بزرگ جهانی 
به نفع زنان تحت فشار طالبان استفاده نکرده است. آنان معتقد بودند تنها با داشتن یک نشانه یا یک علامت کوچک می توانست 
توجه جهانی را به آنان جلب کند. از ســوی دیگر بازیگران دیگر این فیلم نیز با اعتراض بســیاری در شــبکه های اجتماعی روبه رو 

شدند چراکه هیچ نشانه ای مبنی بر عزاداری یا همدردی با مردم آبادان و کشته شدگان فاجعه متروپل نداشتند.

چه خبر؟

سیمین کاظمی


